
  

ــت مي چرخيد. اين را از نگاه هاي  ــت به دس عكسش دس
ــي زد. حتي خيال  ــان حدس م ــوز و خنده هاي تلخش مرم
ــوث او را ديده اند كه  ــه هم بولوت ــرد گربه هاي محل مي ك
اين طوري به او نگاه مي كنند. دلش مي خواست همه شان 
ــد. ولي زورش كه به  ــتان لرزانش خفه كن را با همين دس
ــيد. نه مي توانست جلوي اين تكثير را بگيرد  همه نمي رس
ــه را خفه كند، تصميم  ــتان لرزانش هم و نه با همين دس
ــت كه اين  ــودش را خلاص كند. ولي مي دانس گرفت خ

راهش نيست. 

موبايلش آن قدر پيچيده بود كه بعد از ماه ها هنوز نتوانسته 
ــده و گران را  ــاورد. اين موبايل پيچي ــر در بي بود ازش س
ــه قول بچه ها ـ  ــرب زباني ماهرانه ايي ـ ب ــنده با چ فروش
ــك لب تاپ  ــه مي گفتند مثل ي ــود. هم ــش انداخته ب به
ــود  ــد عمل كند. كلي اطلاعات و مطالب را مي ش مي توان
ــعي كرد از موبايلش  ــش ذخيره كرد. براي همين س درون
ــر در بياورد و اطلاعات كاريش كه  ــابي س ــت و حس درس
ــد را در موبايلش ذخيره  ــي مهم و خصوصي هم بودن خيل
ــد. بالاخره بايد از آن همه  ــه همراهش باش كند تا هميش
ــرد. اما بعد از  ــتفاده مي ك ــي كه داده بود اس ــول بي زبان پ
گذشت چند هفته متوجه شد كه اسرار كاريش فاش شده 
ــه فكر كرد نفهميد اين  ــت. هر چ و ضرر بزرگي كرده اس

اطلاعات از كجا درز كرده است. 

حسابي عوض شده بود. هم افُت تحصيلي كرده بود و هم 
ــد و هر چيزي را بهانه مي كرد  اخلاقي. زود عصبي مي ش
براي قهر كردن و از خانه بيرون رفتن. كارهاي مشكوكي 
ــابقه نداشت. از وقتي برايش  هم مي كرد كه تا به حال س

موبايل بولوتوث دار خريده بودند عوض شده بود. 

ــي تلفن  ديگر نگران چيزي نبود. چون غير از خودش كس
را جواب نمي داد. براي همين به هر كس مي رسيد شماره 
مي داد. تازه حالا كه ديگر كار از اين هم راحت تر شده بود 
و لازم نبود با هزار ترفند و روش به اين و آن شماره بدهد، 
ــماره اش را بولوتوث كرده بود و مي فرستاد. او از وقتي  ش

كه موبايل خريده بود خلاف تر شده بود. 

خودش هم نمي  دانست چرا اين كار را كرده است. چيزي 
درون دلش او را قلقلك مي داد تا اين كار را انجام دهد اما 
ــابي پشيمان بود. يادش  حالا كه نتيجه اش را مي ديد، حس
ــش را وارد محوطه  ــزار حيله موبايل ــه چگونه با ه آمد ك
ــت و  ــتخر كرده بود. خودش اعتقادي به حجاب نداش اس
ــايد براي همين يا از  ــب لباس مي پوشيد. ش خيلي نامناس
ــود. عكس هايي را كه  ــازي چنين كاري كرده ب روي لجب
ــت. مراجعينش صد برابر  ــه بود روي وبلاگش گذاش گرفت
ــده بودند و روزي صدها پيام مي فرستادند و درخواست  ش
عكس هاي بيش تري مي كردند. اما وقتي آن پيام را خواند 
ديگر نتوانست جلوي خودش را بگيرد و حسابي گريست. 
ــدي زندگي ام را از  ــود: «خائن! تو باعث ش ــته ب آنجا نوش
دست بدهم، همسرم مي خواهد مرا طلاق بدهد. اميدوارم 
ــي را نبيني. ديدار به  ــي ات هيچ وقت رنگ خوش در زندگ

قيامت!»
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ــت مي چرخيد. اين را از نگاه هاي  ــت به دس عكسش دس
ــي زد. حتي خيال  ــان حدس م ــوز و خنده هاي تلخش مرم
ــوث او را ديده اند كه  ــه هم بولوت ــرد گربه هاي محل مي ك
اين طوري به او نگاه مي كنند. دلش مي خواست همه شان 

ــده و گران را  ــاورد. اين موبايل پيچي ــر در بي بود ازش س
ــه قول بچه ها ـ  ــرب زباني ماهرانه ايي ـ ب ــنده با چ فروش
ــك لب تاپ  ــه مي گفتند مثل ي ــود. هم ــش انداخته ب به
ــود  ــد عمل كند. كلي اطلاعات و مطالب را مي ش مي توان
ــعي كرد از موبايلش  ــش ذخيره كرد. براي همين س درون
ــر در بياورد و اطلاعات كاريش كه  ــابي س ــت و حس درس
ــد را در موبايلش ذخيره  ــي مهم و خصوصي هم بودن خيل
ــد. بالاخره بايد از آن همه  ــه همراهش باش كند تا هميش
ــرد. اما بعد از  ــتفاده مي ك ــي كه داده بود اس ــول بي زبان پ
گذشت چند هفته متوجه شد كه اسرار كاريش فاش شده 
ــه فكر كرد نفهميد اين  ــت. هر چ و ضرر بزرگي كرده اس

اطلاعات از كجا درز كرده است. 

حسابي عوض شده بود. هم افُت تحصيلي كرده بود و هم 
ــد و هر چيزي را بهانه مي كرد  اخلاقي. زود عصبي مي ش
براي قهر كردن و از خانه بيرون رفتن. كارهاي مشكوكي 
ــابقه نداشت. از وقتي برايش  هم مي كرد كه تا به حال س

موبايل بولوتوث دار خريده بودند عوض شده بود. 
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ــابي در دلش قنج زد. حتماً چيز  ــي OK را مي زد حس ــي OKوقت OKوقت
ــتش از كجا اين  ــت دوس ــي پيدا كرده بود. نمي دانس جالب
ــده بود رابط  ــاي ناب را پيدا مي كند. حالا او ش بولوتوث ه
دوستش با چند نفر ديگر. وقتي دانلود تمام شد رفت توي 
ــرش داغ  گالري تا بولوتوث را ببيند. اما با اولين نگاه ها س
ــد و جلوي چشمش سياهي رفت. نفهميد چه بر سرش  ش
ــرعت گرفت و صورتش  ــده، خون درون رگ هايش س آم
ــر مي كرد كه  ــط به اين فك ــد. در آن لحظه فق ــز ش قرم
ــتش اين بولوتوث را از كجا آورده. بي محابا دستانش  دوس
ــار داد و در حالي كه  ــوي رفيقش حلقه زد و فش را دور گل
چشمانش كاسه خون شده بود و صدايش مي لرزيد گفت: 
ــتش با صورت كبود به  «نامرد اينو از كجا آوردي؟» دوس
ــيد و اشاره مي كرد تا رهايش كند تا  سختي نفس مي كش
بتواند حرف بزند. وقتي دستانش را از روي گلوي رفيقش 
برداشت رفيقش با ترس و بهت در حالي كه سرفه مي كرد 

گفت: «تو پارك همه اينو دارن.» 

ساعت ها گريه كرد. هر چقدر اطرافيان دلداريش مي دادند 
فايده ايي نداشت. پسر منظم و سر به راهش از شهر بيرون 
ــته بود.  ــاعت 10 بود برنگش ــه بود و تا به حال كه س رفت
ــده، تصادف  ــرش آم ــه اش مي گفت: «حتماً بلايي س هم
ــايد هم آدم هاي عوضي و معتاد  كرده يا از جايي افتاده، ش

لتَ و پارش كرده باشند.»
ــران اصرار مي كردند كه خيال بد به دلش راه  هر چه ديگ
ــده، به خرجش نمي رفت.  ندهد و هنوز هم آن قدر دير نش
يكسره مي گفت: «اگر سالم بود موبايلش رو جواب مي داد 

ــا خودش زنگ مي زد، اما از غروب تا حالا صد بار بهش  ي
ــره تلفن زنگ زد. با  ــگ زدم ولي جواب نمي ده» بالاخ زن
عجله و دلواپسي گوشي را برداشت. صدايي از پشت تلفن 
ــم، موبايلم رو دزديدن،  ــت: «مادر من الان تو كلانتري گف
ــاش.» از روزي كه  ــد برمي گردم نگران نب كارم تموم ش
ــادرش صد برابر  ــواس م برايش موبايل خريده بودند وس

ــت فقط  ديگر صداي همه را درآورده بود. هر جا مي نشس
ــش به بازي بود. اصلاً نمي فهميد ساعت ها چگونه  حواس
ــيد.  مي گذرد براي همين به خيلي از برنامه هايش نمي رس
ــود كه گاهي همان طور  ــته ب آن قدر قوز كرده بود و نشس
ــت كمرش را راست كند.  چارچنگولي مي ماند و نمي توانس
ــته بود. فقط يك  ــورد همة بازي هاي موبايل را شكس رك
ــته بود و ازش سير  بازي بود كه هنوز ركوردش را نشكس
ــابي گيج مي رفت و  ــد. اما بعد از بازي سرش حس نمي ش
چشمانش هم تار مي ديد. بعداً معلوم شد در همين چندماه، 
ــابي گيج مي رفت و  ــد. اما بعد از بازي سرش حس نمي ش
چشمانش هم تار مي ديد. بعداً معلوم شد در همين چندماه، 
ــابي گيج مي رفت و  ــد. اما بعد از بازي سرش حس نمي ش

چشمش يك ونيم نمره ضعيف تر شده است. 

ــان را  ــت دليل اين كارش ــر چه فكر مي كرد نمي توانس ه
ــا آنها چه كرده بود كه حالا بايد اين طور  بفهمد. مگر او ب
ــي نبود، همه فاميل  تقاص مي داد. غريبه اي در آن عروس
ــنا بودند و روحيات و اعتقادات او را هم مي دانستند،  و آش
ــر و وضع و  ــي اين عكس را آن هم با آن س پس چه كس
ــود. فكرش به جايي  ــه و پخش كرده ب ــاس از او گرفت لب
نرسيد. چشمان خيسش را روي هم گذاشت و ديگر چيزي 
ــمانش را باز كرد چهرة  ــه روز چش نفهميد. وقتي بعد از س
ــرش  ــك آلود بالاي س غم زدة دخترعمويش را با نگاه اش
ــلنگ سرم اجازه  ــت دستش را دراز كند اما ش ديد. خواس
نمي داد تا دستش را حركت دهد به صورت دخترعمويش 
خيره شد و با بي حالي گفت: «خدا هر دومون رو ببخشه.» 

بي احترامي كه شاخ و دم ندارد. مگر بايد حتماً يقة يكديگر 
ــود بي ادبي؟! وقتي چند نفر بزرگ  را بگيريم تا اسمش ش
ــته اند ولي به جاي صحبت  ــك در يك جمع نشس و كوچ
ــدن از حال و روز يكديگر و بقيه، فقط  كردن و خبردار ش
ــان ور مي روند، اسم اين  ــي هاي رنگ و وارنگش به گوش
ــد؟  ــي و بي نزاكتي چه مي تواند باش ــر از بي احترام كار غي
ــائل و درد دل  ــالا ديگر مهماني ها جايي براي حل مس ح
نيست. بلكه جايي است كه در آن جديدترين اس ام اس ها، 

بولوتوث ها و عكس ها رد و بدل مي شود. 
ــويم، به همين  ــادگي داريم از هم دور مي ش به همين س

سادگي!

ــان را  ــت دليل اين كارش ــر چه فكر مي كرد نمي توانس ه
ــا آنها چه كرده بود كه حالا بايد اين طور  بفهمد. مگر او ب
ــي نبود، همه فاميل  تقاص مي داد. غريبه اي در آن عروس
ــنا بودند و روحيات و اعتقادات او را هم مي دانستند،  و آش
ــر و وضع و  ــي اين عكس را آن هم با آن س پس چه كس
ــود. فكرش به جايي  ــه و پخش كرده ب ــاس از او گرفت لب
نرسيد. چشمان خيسش را روي هم گذاشت و ديگر چيزي 
ــمانش را باز كرد چهرة  ــه روز چش نفهميد. وقتي بعد از س
ــرش  ــك آلود بالاي س غم زدة دخترعمويش را با نگاه اش
ــلنگ سرم اجازه  ــت دستش را دراز كند اما ش ديد. خواس
نمي داد تا دستش را حركت دهد به صورت دخترعمويش 
خيره شد و با بي حالي گفت: «خدا هر دومون رو ببخشه.» 

بي احترامي كه شاخ و دم ندارد. مگر بايد حتماً يقة يكديگر 
ــود بي ادبي؟! وقتي چند نفر بزرگ  را بگيريم تا اسمش ش
ــته اند ولي به جاي صحبت  ــك در يك جمع نشس و كوچ
ــدن از حال و روز يكديگر و بقيه، فقط  كردن و خبردار ش
ــان ور مي روند، اسم اين  ــي هاي رنگ و وارنگش به گوش
ــد؟  ــي و بي نزاكتي چه مي تواند باش ــر از بي احترام كار غي
ــائل و درد دل  ــالا ديگر مهماني ها جايي براي حل مس ح
نيست. بلكه جايي است كه در آن جديدترين اس ام اس ها، 

ــويم، به همين  ــادگي داريم از هم دور مي ش به همين س

ــابي در دلش قنج زد. حتماً چيز  OK را مي زد حس

ــا خودش زنگ مي زد، اما از غروب تا حالا صد بار بهش  ي
ــره تلفن زنگ زد. با  ــگ زدم ولي جواب نمي ده» بالاخ زن
عجله و دلواپسي گوشي را برداشت. صدايي از پشت تلفن 
ــم، موبايلم رو دزديدن،  ــت: «مادر من الان تو كلانتري گف
ــاش.» از روزي كه  ــد برمي گردم نگران نب كارم تموم ش
ــادرش صد برابر  ــواس م برايش موبايل خريده بودند وس

شده بود. 

ــت فقط  ديگر صداي همه را درآورده بود. هر جا مي نشس
ــش به بازي بود. اصلاً نمي فهميد ساعت ها چگونه  حواس
ــيد.  مي گذرد براي همين به خيلي از برنامه هايش نمي رس
ــود كه گاهي همان طور  ــته ب آن قدر قوز كرده بود و نشس
ــت كمرش را راست كند.  چارچنگولي مي ماند و نمي توانس
ــته بود. فقط يك  ــورد همة بازي هاي موبايل را شكس رك
ــته بود و ازش سير  بازي بود كه هنوز ركوردش را نشكس
ــابي گيج مي رفت و  ــد. اما بعد از بازي سرش حس نمي ش
چشمانش هم تار مي ديد. بعداً معلوم شد در همين چندماه، 
ــابي گيج مي رفت و  ــد. اما بعد از بازي سرش حس نمي ش
چشمانش هم تار مي ديد. بعداً معلوم شد در همين چندماه، 
ــابي گيج مي رفت و  ــد. اما بعد از بازي سرش حس نمي ش

چشمش يك ونيم نمره ضعيف تر شده است. 

دست خودش نبود. حتي اگر قرض مي كرد و وام مي گرفت 
ــالي كه خط خريده  ــد اين كار را مي كرد. در اين دو س باي
ــي بود كه عوض مي كرد، يعني  بود اين دوازدهمين گوش
ــاً هر دو ماه يكبار! اول ها برايش جالب بود. پولش را  تقريب
ــت چون در بعضي از تعويض ها سود هم مي كرد.  هم داش
ــده  ــت و پا گير ش ــواس دس اما حالا برايش مثل يك وس
بود، مثل يك اعتياد مزمن. با پيشرفت سريع تكنولوژي و 
گوشي هاي جديدي كه مدام به بازار مي آمد هر دفعه كلي 
ــت خودش نبود، او  ضرر مي كرد. اما چه بايد مي كرد، دس

يك معتاد بود، معتاد به روز كردن گوشي!

ــب ماهانه اش را  ــام پول تو جي ــد. بايد تم باورش نمي ش
ــتخر، كوه  ــت تقديم مي كرد. و اين يعني پارك، اس دربس
ــتان و  ــي تعطيل! يعني خريد از بوفه دبيرس و كرايه تاكس
ــل خريده بود  ــاپ پرَ! از وقتي موباي ــي در كافي ش مهمان
ــتش مي رسيد مي فرستاد، از راست  هر چه اس ام اس به دس
ــران! گرفته تا  ــايعه و توهين به ديگ ــك و ش و دروغ، ج
ــي. آن هم براي همة  ــي و عرفاني و اخلاق ــاي ادب متن ه
ــتش بودند. اين شد كه حالا بايد تمام  ــاني كه در ليس كس

پول توجيبي اش را بدهد فقط براي اس ام اس.      
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